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یادنوشت

جان»هنر«

گفت کسی:
خواجه سنایی بمرد!

مرگ چنین خواجه
نه کاری است خرد

...
گنج زری بود

در این
خاکدان

کو دو جهان را
به جوی می شمرد

...
قالب خاکی

سوی خاکی فکند
جان »هنر«

سوی سماوات برد
خواجه ی نگارگری معاصر ایران، استاد فرشچیان، 
خرقه فرو گذاشت و جان راهی جنان کرد. نمی خواهم 
بگویم که قلمش چنین بود و نقشــش چنان. طرحش 

خیال انگیز بود و رنگ اش روح نواز. 
کــه بــود! و صد یــک آنچــه می توانم گفــت، بود و 

بیشتر...
اســتاد فرشــچیان امــا نــادره کاری بــود کــه در 
ســخت روزگار خویش، مــرز زمین و زمــان را فرو گذارد 
و افقی  دیگر گشــود. افق گشــایان، کارستان شــان نه 
تحصیل شهرتی فراتر از قیدهای ناگزیر برای خود، بل 
قدر دادن و بر صدر نشاندن سلک و سلوکی است که یا 

نوپاست یا به جفای روزگار خامل شده!
گــواه، همین بس که از شــیخ و قاضــی و مفتی و  
محتسب تا هنردوســت و هنرجو و هنر آموز و هنردان، 
واقعه ی استاد را ضایعه ی گران زمان خویش می شمرند. 
پس خوشا و خنکا که آرشین تیر فرشچیان بر خال هدف 

نشسته است!
چندان دور نیست که پدران، فرزندان را از هنر حذر 
می دادند که حاصلی جز درویشــی و دل ریشــی ندارد 
و هنوز چندی نگذشــته اســت که نقاشــان و نگارگران 
هنردان را در زمره ی عوام می شناختند و در بی التفاتی 
»خاصــان« آثــار ایــن ارجمنــدان به خســران در دار و 

دکان های زینتی به یغما می رفت.
هم قلمانــش  و  فرشــچیان  حضــرت  و  حضــور 
هنرســتان های  رونــق  از  بــود.  فرهیخته فرصتــی 
هنرهــای زیبا در اصفهان، تهــران و تبریز تا امروزی که 
دانشگاهی نامی به نام نامی اوست. از عرضه هنر مینیاتور 
در دکان های آنتیــک تا میزبانی پرآوازه ترین گالری ها و 
وجود موزه ای مختص آثار او در مشهد و تهران، و  دقتی 
شگرف که در اجزا و تجهیزات موزه داشت. از تبلیغات 
لســانی علاقمندان عام تا سخنرانی و مقدمه ی کتاب 
نگارگری اش به قلم »مایور« )مدیر کل یونسکو(. از آن روز 
که مامور هنر ناشناس گمرک اســتاد را گفت طلا برای 
بردن نداری؟ و او دستش را نشان داد و گفت: طلا این 

است و راست گفت!
آری می  شــود ده هــا پیش و پــس از دولت محمود 
آن بزرگ اوســتاد را برشــمرد که تحقــق هر یک عمری 
می خواهد و تدبیر و  توفیقی؛ و فرشــچیان این عرش را 
در وجود خود به مجاهده و تهذیب موجود کرده بود تا در 

یک عمر همه را بیازماید.
فرشــچیان به تحقیق یگانه اوســتادی است در این 
قرن که ارباب دنیا از وزیر و وکیل نتوانســتند او را ندیده 
بگیرند. به دیدارش شــتافتند و بر درش ایســتادند. و 
چنین عزت و  منزلتی عطیه  و عنایتی از آن سر است و تا 
تن قابل نباشد بار امانت دلی دریایی را نتوانست کشید.
باری روزی گذشــت از درگذشت پسرک چشم آوری 
کــه »میرزا آقا امامــی” صدایش زد و گفــت آقا محمود 

وضویی بساز و بیا. وقتی آمد میرزا قلم به دستش داد
تا بر پرده زمین بیش از هشــت دهه نقشــی بنگارد 
سراســر مهر و زمین را به نور هنر بیاراید و تاریخ را وامدار 

خود.
برای چنین عاقبت محمودی چه توان گفت جز:

كَ مَقَامًا مَحْمُودًا « نْ یَبْعَثَكَ رَبُّ
َ
»عَسَی أ

 دبیر فرهگستان 
زبان و ادب فارسی

مجتبی حسینی

آگهی فراخوان مزایده عمومی
موضوع: فروش 11 قلم کالای اسقاط موجود در انبار مرکزی منطقه هفت عملیات انتقال گاز

منطقه هفت عملیات انتقال گاز در نظر دارد مزایده 11 قلم کالا را مطابق با مشخصات مندرج در جدول ذیل در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس: www.setadiran.ir برگزار نماید. 

شماره فراخوان مزایدهواحدمقدارشرح کالاردیف

1004091509000001حلقه200لاستیک اسقاط خودرو در سایزهای مختلف1

1004091509000002کیلوگرم350فیلم رادیوگرافی2

1004091509000003بشکه30روغن سوخته3

1004091509000004کیلوگرم2000ضایعات چوب4

1004091509000005کیلوگرم200ضایعات شیشه 5

1004091509000006کیلوگرم400کاپ پلی اورتان6

1004091509000007عدد410باطری مستعمل7

1004091509000008عدد265اموال وتجهیزات کامپیوترو مخابرات8

1004091509000009عدد162اموال اداری و تجهیزات ورزشی9

1004091509000010کیلوگرم90000آهن آلات شامل آهن آلات اسقاط، شیرآلات اسقاط، لوله های اسقاط10

1004091509000011کیلوگرم700ضایعات آلومینیومی11

کلیه مراحل برگزاری مزایده )دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها( به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت.
1-  نام و نشانی مزایده گزار: همدان، خیابان سعیدیه جنوبی، جنب اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمان شهید تندگویان، منطقه هفت عملیات انتقال گاز.

2-  نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
3-  مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: معادل پنج درصد قیمت پایه به صورت واریز وجه نقد به شماره شبای IR240100004101090571214320 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تنخواه 

گردان منطقه هفت عملیات انتقال گاز واریز گردد.
4-  اطلاعات تماس مزایده گزار: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفن 38412072 – 081 تماس حاصل نمایند.

5-  مهلت زمانی دریافت اســناد مزایده: روز دوشــنبه 1404/05/20 از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر روز شنبه تاریخ 1404/06/01 صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

6-  زمان بازدید از کالای موضوع مزایده: روز چهارشنبه 1404/05/22 از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر روز سه شنبه تاریخ 1404/06/11بجز روزهای جمعه و تعطیل رسمی 
7-  زمان تحویل پیشنهادها: روز دوشنبه 1404/05/20 از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر روز سه شنبه تاریخ 1404/06/11 صرفاً توسط مزایده گران در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  بارگزاری گردد.
8-  گشایش پیشنهادها: پاکت های پیشنهاد قیمت روز چهارشنبه تاریخ 1404/06/12 ساعت 10صبح در ساختمان منطقه هفت به آدرس: همدان، خیابان سعیدیه جنوبی، جنب اداره ثبت اسناد و املاک، 

ساختمان شهید تندگویان، منطقه هفت عملیات انتقال گاز بازگشایی خواهد شد.   

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1979246

شرکت ملی گاز  ايران
منطقه هفت عملیات انتقال گاز

شناسه آگهی:  1970317

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460313010005505 و 140460313010005506 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضیان آقای اشکان رحمانی فرزند ادریس به شماره شناسنامه 2940300704 و سحر عشایری احمدآباد فرزند محمود به شماره شناسنامه 637 هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 128 مترمربع قسمتی از پلاک 130- واقع در بوکان – خیابان شهید سهرابی – کوچه گزیزه 1 محرز گردیده است که برای آن پلاک ثبتی 130/17410 – اصلی اختصاص یافته است. 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

خالد خانه بیگی - رئیس ثبت اسناد و املاکوصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/05/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/05/20

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک بوکان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شناسه آگهی:  1971488

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460313010005719 و 140460313010005720 و 140460313010005734  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضیان آقای سیدجعفر نورانی فرزند سیدرحمن به شماره شناسنامه 423 صادره از بوکان، سیدعثمان نورانی فرزند سیدرحمن به شماره 
شناسنامه 4 و عمر نورانی فرزند عبدالرحمن به شماره شناسنامه 518 هر کدام در دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 329/12 مترمربع قسمتی از پلاک 114- اصلی واقع در بوکان خیابان 
شهید عباسی )سیلو( جنب ذوالفقار 2 محرز گردیده است که برای آن پلاک 114/5628- اصلی اختصاص یافته است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
خالد خانه بیگی - رئیس ثبت اسناد و املاکتاریخ انتشار نوبت اول: 1404/05/05  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/05/20

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک بوکان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

استعدادهایی که اگر در کشــور خود می ماندند، به احتمال قوی 
از میــان می رفتند. بنابراین باید چاره ای از آن لحاظ بیاندیشــیم، 
نــه اینکه دچار یک غرور ناسیونالیســتی ســاختگی شــویم، ولو 
آنکه آن قهرمان برای خوشــحالی پــدر و مادرش یک جمله هم از 
»ایرانی« بــودن خــودش بگوید که اغلب هــم نمی گوید. بنابراین 
در دیاســپورایی که وقتی پنج، شــش نفر دور هم جمع می شوند 
بعد از یکی، دو ماه از آن گروه، ســه گروه بیرون می آید و 40 سال 
است این داســتان ادامه دارد، در دیاســپورایی که سطح اندیشه 
انتقادی و تفکر تحلیلی به چنین ســطحی نازل است که هنوز در 
حال قهرمان ساختن از ضدقهرمانان است، با مشکلات ساختاری 
جدی روبه رو هســتیم و انتظار اینکه ثمره ای بــرای آینده ایران یا 
حال ایران داشــته باشد، بی معناســت، ولی برای خود آن افراد و 
نهادهایی که در آن کار می کنند شــاید بسیار مفید باشند. این ها 
یا فرزندان شــان به هر حال ســرمایه هایی هســتند که ما قابلیت 
حفظ شــان را نداشــته ایم و دیگران درک و شــناخت بهره برداری 
از آن ها را داشــته و آن ها را به بالا ترین حد از ثمردهی رسانده اند. 
برخی البته می گویند که چنین موفقیت هایی »تصویر ایران« را در 
جهان بهتر می کند. من ولی بارها گفته ام در تمدنی که ســه هزار 
سال دست کم پیشینه دارد و حافظ، خیام، مولوی و فردوسی اش، 
قرن هاســت شناخته شــده هســتند ما برای بهترکــردن تصویر 
کشــورمان، به این و آن جایزه ساختگی و جشنواره، نیازی نداریم 
و این ها بیشتر باید به ما امکان بدهند که ذهن انتقادی مان را بالا 
برده و ببینیم چرا وضعیت ما چنین بوده است که این انسان ها را از 
خانه و کاشانه شان برانیم و چرا ایرانیان درون و برون چنین رفتاری 
می کنند، همچنین همه چیز را هم به گردن قدرت سیاسی داخلی 
یا قدرت های سیاسی بیرونی نیاندازیم. مسلم است که سهم آن ها 
در این نگون بختی بزرگ اســت ولی آنچه اهمیت دارد، چگونگی 

رسیدن آن ها به جایی است که رسیده اند.
Ó  برخی پژوهش ها از شکل گیری »دیاسپورای جدید مجازی

در ایران«، متاثر از دیاســپورای ایرانی حکایت می کنند. به 
نظر شــما دیاسپورای ایرانی توانســته ذهنیت مردم داخل 

ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد؟
بــا تجربه ای که از محیط مجازی دارم، فکر نمی کنم چنین چیزی 
باشد. این بحث بسیار طولانی است و نمی توانم باتوجه به محدودیت 
صفحات روزنامه آن را باز کنم، اما محیط مجازی فارسی زبان به رغم 
پهنه های درخشان و بسیار خوبی که در آن دیده می  شود، بیشتر به 
یک جنگل پر از مرداب و لجنزار شباهت دارد که با همه زیبایی ها، 
همه نفوذی های عالم و همه ابلهان جهان نیز در آن خانه  کرده اند، 
بنابراین این بحث را باید در ســطحی دیگر که در جهان هم از این 

لحاظ وجود دارد، دید که به فرصتی دیگر موکول اش می کنم. 
Ó  به نظر شــما تجربه جنگ 12  روزه چه آثاری روی ذهنیت

دیاسپورای ایرانی خواهد گذاشت؟
فکــر نمی کنم تاثیر زیادی بگذارد، چــون ذهنیت ایرانیان به دلیل 
انفرادشان از جهان، و از همه بیشتر به دلیل واکنشی و هیجانی بودن 
آن و نبــود بُعد انتقادی در آن، قابلیت های بالایی برای درک عمیق 
مســائل را ندارد و بســیار شــبیه چیزی مثل »ماگا ها« )طرفداران 
کم فرهنگ ترامپ در آمریکا( اســت. به همین دلیل هم هست که 
می بینیم امروز متاســفانه ترامپ و اسرائیل برغم تمام جنایاتشان 
و بلاهت هــای به ویــژه ترامپ، در میان بعضــی از ایرانیان محبوب 
هســتند. چرا ما در ایران نه تنها شــاهد حمایت از فلسطین و ابراز 
همدردی با نسل کشی غزه نیســتیم، بلکه برعکس گاهی شاهد 
طرفداری از اسرائیل، حتی در بین گروهی از نخبگانیم؟ بخشی از 
این امر، بی شک به دلیل واکنش نسبت به حکومت است اما به این 
می توان عنوان عذر بدتر از گناه داد ولی دقت کنیم که این واکنش 
فکری هیجانی، بی خردانه و عمل کردن فاقد شعور، خودش نوعی 
عقب ماندگی اســت و جای افتخار ندارد. مهم ترین سلبریتی های 
مــا، همزمان بــا بمباران ایران و نسل کشــی غــزه، روی مهم ترین 
تریبون های جهانی بلندگو در اختیار داشتند اما دریغ از آنکه یک 
کلمه حتی از کشور خود دفاع کنند یا با کودکان فلسطینی و قربانی 

نسل کشــی، اظهار همدردی نمایند. بلکه فقط در فکر به نمایش 
گذاشــتن خودشــان بودند و به منظور آمــاده کــردن زمینه برای 
پول سازی های آتی، عمل کردند و اسم آن را نیز گذاشتند »مبارزه با 
رژیم«. از چنین »مبارزه ای« هرچیزی ممکن است بیرون بیاید؛ جز 

آزادی و زندگی بهتر و سربلند برای هر ملتی.    
Ó  دعوت رئیس جمهور و وزیر گردشگری از ایرانیان خارج از

کشور را تا چه حد باورپذیر برای دیاسپورا می دانید؟
این نخســتین بار نیســت که چنین دعوتی از ســوی مســئولان 
مطرح می شــود. چه در دوره آقای هاشــمی، چــه دوره خاتمی، 
احمدی نژاد و روحانی هم موارد مشــابهی را دیده ایم و حتی کار 
به برگزاری جلسات و گردهم آیی هایی در ایران )فکر کنم در دوره 
احمدی نژاد( نیز رســید. اما در هیچ یــک از این موارد هم چندان 
پیــش نرفت. فرآینــد »مهاجرت معکــوس« پدیده ای اســت که 
به ندرت اتفاق افتاده اســت .  آنچه بدان دقت نمی شود این است 
که بازگشــت یک »مهاجر« یا »پناهنده« را که  سه، چهار سالی را 
در یک کشور خارجی گذرانده است، نمی توان مهاجرت معکوس 
نامیــد. مهاجرت معکوس زمانی اســت که با تغییرات اساســی و 
نسبتاً پایدار در کشور مهاجر فرســت ـ و در اینجا ایران ـ به صورت 
مثبت از یک سو و تغییراتی معکوس و سخت در کشور مهاجر پذیر 
تقریباً به صورت همزمان از ســوی دیگر، روبه رو باشیم. همچنین 
مهاجرانی که بیش از 10سال نسبتاً در یک کشور خارجی اقامت 
داشــته و وضعیت مناســبی دارند، با امید محکمــی برای آینده 
بهتر به کشــور خود بازگردند و به  هر رو بپذیرنــد که در ابتدا دوره 
مشــکلی خواهند داشت. درحال حاضر کشــورهای غربی دوره 
سختی را می گذرانند و شاهد عقبگرد دموکراتیک و با نتایج بسیار 
منفی40 سال سیاست های اقتصادی نولیبرالی و گسترش فقر 
و تضعیف طبقه متوســط روبه رو هستند. در این شرایط اگر ایران 
سیاســت های داخلی و خارجی خــود را در جهت ایجابی کردن، 
تعــادل روابط بین المللی، گســترش آزادی ها و تثبیت سیســتم 
سیاســی برای تضمین زندگی کســانی که لزوماً همچون قشــر 
حاکم فکر  نمی کنند و سبک زندگی متفاوتی دارند، تغییر دهد، 
به نظرم شــانس چنین مهاجرت های معکوســی وجود دارد. اما 

شانس بیشتر در جلب سرمایه گذاری خارجی با منشأ ایرانی است 
کــه آن هم فقط با تثبیت تغییرات دموکراتیــک و تداوم آن ممکن 
می شود. بگذریم که در چنین حالتی سرمایه های غیر ایرانی نیز 
قابل جــذب خواهند بود. هرگز نباید از یاد ببریم که هر مهاجرتی 
با یک ضربه )تروما( آغاز شــده و با یک ضربه دیگر در جایی دیگر 
آغاز می  شود و ســال ها طول می کشد که مهاجر در کشور جدید 
جا بیفتد )میانگین در جامعه شناسی 10ســال است(. بنابراین 
پس از تحمل آن همه سختی، به سادگی تن به مهاجرت معکوس 
نمی دهد اما اگر شرایط واقعاً مناسب شود، قدرت جاذب فرهنگ 
مادر همیشــه می تواند امکان چنین مهاجرتی یا اشــکال بسیار 
انعطاف پذیرتری همچون ســکونت های دوگانه )در کشور زادگاه 
و کشــور میزبان( یا بازگشــت های موقت و کوتاه مدت برای انجام 
یــک پروژه، یا برای گــذران دوران بازنشســتگی و... را بدهد. اما 
پیش شــرط همه این ها رونق اقتصادی بالا، بودن شــانس برای 
طبقه متوســط و آزادی های مدنی، اجتماعی و سیاسی و نبود یا 
ضعیف بودن فساد سیستمی است. کسی که بخواهد سرمایه یا 
تجربیات خودش را به کشوری بیاورد یا آنجا را مقصد گردشگری 
خود کند، به دنبال ماجراجویی یا ترس و هراس از بی ثباتی نیست. 
افزون بر این، حاکمیت باید از گونه ای سخن گفتن با دیاسپورا که 
گویی آن ها مرتکب جرمی شــده اند و بازگشت برایشان به معنای 
عفو است، پرهیز کند. این گونه گفتارها تاثیری بسیار منفی دارند. 
اگر از گروه معدودی از افراد صرف نظر کنیم، هیچ کســی با دلی 
خوش، وطن و جایی را که عمرش را در آن به بزرگســالی رسانده  
اســت، ترک نمی کند؛ افراد به این کار مجبور شده اند. بنابراین او 
جُرمی مرتکب نشــده که با او به عنوان مجرم برخورد شود. امروز 
در همه جهان، همه کشــورها به دنبال کسانی هستند که تجربه 
و سرمایه های انســانی و مالی خود را به کشور آن ها بیاورند، ولی 
دســت اندرکاران کشــور ما  به دلیل همان غفلتی که گفتم نه تنها 
مردم خود را از میلیون ها غیر ایرانی که آرزویی جز سفری پرنشاط، 
آرام و امن به ایران ندارند، محروم کرده اند، بلکه هیچ زحمتی نیز 
برای افزایش تمایل بازگشــت همه کســانی که با مهاجرت و ترک 

ایران، ضرباتی شدید را تحمل کرده اند، به خود نمی دهند.  

روایت نیســت بلکه به واســطه جایگاه فرهنگی، رسانه ای 
و سیاســی خود، یکــی از تولیدکنندگان مهــم روایت نیز 
هست. جیمز دردریان، استاد مطالعات امنیت بین الملل 
در دانشــگاه ســیدنی ،در نظریــه »دیپلماســی روایت« 
)Narrative Diplomacy( تأکیــد می کنــد کــه در دوران 
پســامرزی، تعاملات دیپلماتیک دیگر فقط بر پایه منافع 
رســمی دولت ها شــکل نمی گیرد، بلکه حاصــل رقابت 
روایت ها، حافظه ها و تصاویر در سطح جهانی است. در این 
چارچوب، دیاسپورای ایرانی می تواند ـ آگاهانه یا ناآگاهانه 
ـ در روندهای سیاســت داخلی و خارجی ایران نقش ایفا 
کند. آن هــا می توانند صدای عدالــت، عقلانیت و صلح 
باشند یا اگر در دام روایت های هیجانی و دوقطبی گرفتار 
شوند، به بازتولید سوءتفاهم، خشم و بی ثباتی کمک کنند. 
درنهایت اینکه، وطن برای دیاسپورا، مفهومی است که 
نیاز به بازتعریف دارد. وطن نه صرفاً خاک، نه فقط خاطره، 
بلکه روایت مشــترک، فهم متقابل و پروژه ای تاریخی است 
که باید با واقع بینی، داده محوری و توجه به پیچیدگی های 
جامعه ایران بازسازی شــود. این وظیفه، مستلزم آن است 
که دیاسپورا از کنشگری هیجانی به کنشگری تحلیلی گذار 
کنــد؛ از واکنش به بازاندیشــی، از تصویر به واقعیت. وطن 
اگر قرار است نجات یابد، نه فقط در میدان نبرد یا پشت میز 
مذاکــرات، بلکه پیش از آن، در میــدان روایت و در دل یک 

گفت وگوی آگاهانه و چندصدایی باید بازآفرینی شود.

گمان نمی کنم، نه در 
آینده نزدیک، نه در 

آینده درازمدت ایران، 
نقش جدی و چندانی 

را بتوان از دیاسپورا 
انتظار داشت. 

بیشترین جایی که 
ما شاهد »موفقیت« 

این دیاسپورا بوده ایم، 
»موفقیت برای 

دیگران« است؛ یعنی 
گونه ای جدید از 

همان فرار مغزهای 
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